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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

وری بر مطالب جلسه گذشته درباره مر
 مسلک اول عارفان

عرض شد که نحوۀ ]وجود[ مرتبه و تفکیک 
مراتب در بین حکما و عرفا تعبیرهای گوناگون و 

توانیم با بعضی از آنها مختلفی دارد که ما نمی
 موافقت کنیم.

در عرایض دیروز به اینجا رسیدیم که بنا بر یک 
ای است که ی مرتبهالوجود داراتعریف، ذات واجب

آن مرتبه، از او تعبیر به صرافت وجود یا تعبیر به مقام 
آورند. بنا بر هر هو هویّت و یا تعبیر به عالم عماء می

دو اصطلاح؛ چه عماء را به معنای غبار بگیریم که در 
آنجا همۀ اشیاء مخفی است و چه عماء را به معنای 

ت که برای تاریکی بگیریم. البتّه در بعضی از حالا
شود، آنها ادراک نور سیاه بعضی از سُلّاک پیدا می

کند. کنند؛ آن نور سیاه حکایت از همین عماء میمی
بنا بر هر تعبیری مرتبۀ ذات، جدای از مراتب ممکنه 



_________________________________________________________________ 

3 

نحوه انفکاکی شود. و یکو ظلمت امکان قلمداد می
بین مرتبۀ شدّت نوریّه که عبارت است از وجود 

مطلقه و مرتبۀ لا حد و لا رسم و لا بسیط و انّیت 
انتهاء و بین مراتب متعیّنه حتّی در اوّل ین مرتبۀ 
ظهور که نزول ذات در اسم مشیّت است که از آن 
تعبیر به نور پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

ذلک که تعابیر، تعابیر شده و یا عقل و یا قلم و امثال
حتّی آن مرتبه را منفک مختلفی است، وجود دارد. و 

دانند و به آن مرتبه، ذات لا یزال حضرت و جدا می
کنند و به مراتب دیگر تعیّنات او، ربوبی اطلاق می

گویند. در این مرتبه اظلال او، معالیل او و آثار او می
دیگر تعیّنات راه ندارند؛ مگر بنا بر همان علم 

است؛  اجمالی. در این مرتبه، مقام، مقام هو هویّت
یعنی هیچ چیزی در این مرتبه راه ندارد. 

دیگر ما آن مرتبه را مرتبۀ بشرط لا قلمداد عبارتبه
ای که در آن مرتبه، ذات است و هیچ کنیم؛ مرتبهمی

توان پذیرفت، چون تعیّن و تقیّدی در آن مرتبه نمی
شود و حدّ موجب تعیّن و تقیّد موجب حدّ می
ود و در آن مرتبه، شتشخّص و تشکّل ماهیّت می
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ظاهر بسیار ماهیّت راه ندارد. این بیانی است به
 پسندیده و قابل قبول.

بر همین اساس این دسته از حکما و عرفا، 
موجودات را در عین اینکه معلول برای آن وجود 

نظر مرتبۀ تشکیکی برای هر دانند، از نقطهبسیط می
عنی کدام از اینها یک وجود مستقلی قائل هستند. ی

، اما شیء له وجودٌ و هذا موجودٌ گویند: این می
وجودش وجود تبعی است، خب اشکال ندارد. این 
شیء له وجودٌ و هذا موجودٌ و قابلٌ للاشارة إما 

و هر چیزی که موجود باشد تقیّد  حسیةّ و إما عقلیةّ.
 گیرد.خود میو تعیّن به

 تشکیک در وجود، لازمۀ مسلک اول عارفان
بنابراین علیٰ حسب مراتب عالم وجود، مراتب 

شود. تبع در اینجا پیدا میتشکیک در وجود هم به
یعنی مراتب تشکیکیۀ در وجود، لازمۀ انفکاک بین 
وجود بالصرافه از سایر ممکنات و سایر تقیّدات 

توانند این را قبول نکنند. یعنی خواهد بود. آنها نمی
چنین التزامی را همولو اینکه نگویند ولی ما یک

دهیم! اگرچه خود برعهده و بر گُردۀ آنها قرار می
اینها هم ملتزم هستند که اگر ما قائل به انفکاک در 
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مرتبه بشویم و آن وجود را وجود بالصرافه بدانیم، 
آن وجود بالصرافه دارای یک مرتبۀ لا قیدی و لا 
حدی است و بعد بقیّۀ حدود و قیود و تعیّنات از او 

گیرند. طبعاً شوند و معلول برای او قرار میل میناز
حدود معلول با حدود علّت تفاوت دارد. شدّت 
حقیقت وجودیّۀ معلول با شدّت حقیقت وجودیّۀ 

نظر گاه معلول از نقطهعلّت متفاوت است و هیچ
گاه علّت، وجود به علّت خود نخواهد رسید و هیچ

یعنی ما « پذیردنمی»پذیرد. حدود معلول را نمی
دانیم. دانیم و علّت را قوی میمعلول را ضعیف می

چگونه ممکن است که قوی حدود ضعیف را به خود 
بپذیرد و به خود ببندد؟! از این طرف امکان نزول 

 دیگرعبارتعلّت به مراتب مادون وجود ندارد و به
... *** در کمال عزّ خود مستغرق است

1
  

ه حدود علّت تواند بطرف معلول نمیو از آن
تر است و دست یابد، چون وجودش وجود ضعیف

تواند به وجود وقتی که وجودش ضعیف باشد نمی
دو جمع گاه بین اینقوی برسد. پس بنابراین هیچ

                              
 الطیر عطار:منطق 1

 دایما او پادشاه مطلق است *** در کمال عز خود مستغرق است
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نخواهد شد و الفت و آشتی بین علّت و معلول برقرار 
نخواهد بود، چون هر کدام دارای حدّی هستند و آن 

و او برقرار خواهد کرد.  حدّ، تمایز ذاتی بین آنها
اگرچه در وجود واحد هستند، یعنی وقتی که وجود، 
یک وجود اطلاقی باشد، همان خمیرمایۀ در معلول، 
در علّت هم هست و همان خمیرمایۀ در علّت، در 

کند، إلا اینکه اختلاف معلول هم هست فرقی نمی
کنند و این اختلاف رتبی باعث تمایز رُتبی پیدا می

 ن آنها خواهد شد.ذاتی بی
توانیم در اینجا بگوییم که لازمۀ کمال یا تجافی مقام علّت از مقام تلمیذ: البتهّ می

 شود.معلول است یا اینکه اصلًا در خارج علّت و معلولی تحصیل نمی
استاد: اوّل باید ببینیم که معنای علیّت و معلولیّت 

 چیست؟
تواند به علّت برسد و آن مقام را ت نمیوقتلمیذ: اگر ما قائل بشویم که معلول هیچ

طرف  شود دیگر؛ چون ما از یکاش این میتواند سیر بکند لازمهادراک نخواهد کرد و نمی
گوییم: آن به این طرف هم می گوییم: معلول همان علّت است که نزول کرده و از یکمی

 سرایتی ندارد!

 میزان ادراک معلول از علّت
در این است که معلول استاد: ببینید صحبت 

وقت به هویّت علّت پی نخواهد برد و همین هیچ
مثال[ یک شاگرد مکتبی ]بابدرست است. یعنی من

وقت به معلّم و به افکار و یک شاگرد کلاس اوّل هیچ
رسد. باید این شاگرد به آن حدّ معلّم خودش نمی

برسد تا افکار استاد بتواند برای او تجلّی پیدا کند. 
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طور است؟ چون آن اشتداد وجود علمی که اینچرا 
در معلّم هست، در شاگرد و در تلمیذ نیست. تلمیذ 
به اندازۀ آن تحمّل و سعۀ وجودی علمی خودش 

تواند از معلّم و استاد استفاده کند نه بیشتر؛ اگرچه می
اشتراک در هر دوی اینها یک حقیقت واحده است. 

علم افاضه کند؟ و  تواند به تلمیذیعنی چرا استاد می
تواند از استاد استفاده و استفاضه کند؟ چرا تلمیذ می

چون یک حقیقت واحده در هر دوی اینها هست. 
اگر هر کدام از اینها در عالَمی بودند، مثلًا تلمیذ در 

ریسی بود، آیا عالم باغبانی بود و معلّم در عالم نخ
ه، چون تواند به باغبان تعلیم بکند؟! نریس میاین نخ

مثال[ اصلًا بابفهمد. یا ]منتواند و نمیباغبان نمی
اش رشتۀ ریاضی است و دیگری اصلًا یکی رشته

حوضی حوضی است، آن آبِاش رشتۀ آبِرشته
دست بگیرد و به درب داند که سطلی بهفقط می

منازل برود و در بزند و آب حوض را خالی کند. 
این بخواهد از  دو با هم جمع شدند وحالا اگر این

حوضی منتقل آن علوم ریاضی خودش به این آبِ
تواند؟! امکان ندارد! چون وجه اشتراکی کند آیا می
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در بین اینها وجود ندارد. معادلۀ درجۀ دو و درجۀ 
پاروکن القاء تواند به یک برفسه جبری را که نمی

کند. بنابراین این معنا ندارد، باید وجه اشتراک بین 
واسطۀ تلمیذ وجود داشته باشد تا ]اینکه[ بهاستاد و 

آن وجه اشتراک این بتواند افاده کند و او بتواند 
استفاده کند. این وجه اشتراک به هرمقدار که قوی 
باشد، افاده و استفاده اتمّ و اکمل خواهد بود و به 
هرمقدار که این وجه اشتراک ضعیف باشد افاده و 

 د.استفاده ناقص و انقص خواهد بو
، یک شاگرد و تلمیذ هفت سالۀ رتبۀ هذابناءًعلیٰ 
خواهد وارد دبستان شود وقتی که در اوّل که می

گیرد، این تلمیذ چه مقدار مقابل یک مجتهد قرار می
تواند از این مجتهد استفاده کند و این مجتهد چه می

تواند به این تلمیذ افاده کند؟ این خیلی مهم مقدار می
ز آن مقداری که او سعه دارد ]افاده است. اگر بیش ا

تواند استفاده کند که در کند[ او به همان مقداری می
]دارد[، یعنی ]به مقداری الإشتراک ما بهوجود خود 

که[ اشتداد وجود علمی بین شاگرد و استاد برقرار 
 است به همان مقدار نه بیشتر.

ببینید سؤالاتی که یک بچۀ کلاس اولا از شما 
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هایی که ه سؤالاتی است و ببینید جوابکند چمی
هایی است؟ اگر شما باید به او بدهید چه جواب

کند بالاتر از حدّش باشد شما سؤالی که او از شما می
چنین سؤالی همکنید که چطور او یکتعجب می

کرد! و اگر شما جوابی بالاتر از حدّش به او بدهید، 
ا نگاه فهمد و مات و مبهوت شما راو اصلًا نمی

 کند!می
رفت، مثل قضیۀ ملاّ است که داشت از یک جا می

دید که یک دهاتی با خری که هیزم بارش کرده بود 
را  اسوداللوناین حِطَب مرتّب بر حمار »آمد، گفت: 

هر رطل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شراء 
اگر »دهاتی نگاهش کرد و گفت: « آوری؟درمی

ی دو هزار و اگر خواهی هیزم بخری بارمی
خواهی بروی مسجد دعا کنی برو مسجد دعا می

این مقام افاده بالاتر از سعۀ وجودی این دهاتی « کن!
فهمد. این است و چون بالاتر است این دهاتی نمی

نظر مسائل دیگر هم نظر علمی، از نقطهاز نقطه
 طور است.همین

نحوه اشتراک پس بنابراین بین علّت و معلول یک
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نحوه امتیاز در وجود هست. وجود هست و یکدر 
اشتراک در وجود همانی است که هم در معلول 
هست و هم در علّت هست؛ به همان مقدار از علّت 

آورد و به همان مقدار از علّت ادراک سر درمی
کند. الآن ما ادراکمان از وجود پروردگار، از ذات می

اء و پروردگار، از مقام هو هویّت و از مقام اسم
کنیم و بافیم و سرهم میصفات و... که می

کنیم و چیزی درست ها نگاه میطور به کتابهمین
کنیم وإلّا معلوم نیست که آن دنیا برویم و بفهمیم می

همۀ اینها چیز دیگری بوده است، ادراکمان از اینها 
 چقدر است؟

 کند.تلمیذ: پس درواقع هر کسی خودش را ادراک می
احسنت! هر کسی دارد خودش را استاد: بله، 

 کند:ادراک می
مادح خورشید مداح خود است *** ...

1
  

این ادراک ما از مقام ذات و اسماء و صفات 
یک شما سؤال چقدر است؟ همین الآن من از یک

کنم که شما خدا را برای من تعریف کنید. از آقای 
کنیم، بعد نوبت آقای کذا و کذا، کذا شروع می

                              
 مثنوی معنوی، دفتر پنجم. 1
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یکی، جدا جدا و بدون اینکه کسی به کیطور یهمین
آییم و این کسی دیگر کار داشته باشد. بعد می

کنیم و کنار هم یکی یادداشت میها را یکیحرف
بینیم هر کسی آمده و خدا را یک جور گذاریم، میمی

تعریف کرده است. خدا که ده تا نشد! خدا یکی 
است و سرجایش است. اما ما هستیم که اینجا 

کشیم. این، یعنی ساس ادراکمان او را پایین میبرا
این تویی دیگر! یعنی ما او را که رفته و در آن قلّۀ 

گوییم: بیا، کشیم و میقاف قرار گرفته، با زنجیر می
گوید: خب تو طوری باشی! میتو باید این

گوییم: نه، تو اصلًا باید طوری نگو، میاین
طورکه تو گفتی گوید: حالا آنطوری باشی! میاین

جای خود، گوییم: نه، قبول دارم بهمن قبول دارم. می
گویم باشی! که من میطوریاصلًا تو باید این

آید، گروه خون دیگر وقت اینجا دیگر جور درنمیآن
گوید: حالا این مقداری خورد! میبه همدیگر نمی
گویی بسیار خوب، بالأخره با هم که تو از ما می

خُرده تو و  آییم،[ یک، رفیقانه ]جلو میسلّانه سلانه
کنیم و گذاریم، بالا و پایین میخُرده ما مایه می یک
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طور باشد او با ما سر آشتی کم! اگر اینطور کمهمین
آید، ولی اگر ما بخواهیم دائماً او را ]پایین[ دارد و می

گوید: نه جانم، اینجا دیگر معذرت بکشیم، او می
دیگر ما را به خیر و تو را به  خواهیم! اینجامی

 توانیم او را از آنجا پایین بکشیم!سلامت! ما که نمی
پس بنابراین، در این مطلب جای اشکال نیست 
که باید بین علّت و معلول نقطۀ اشتراک وجودی 

مقدار نقطۀ اشتراک وجودی، معلول به مقام باشد. به
علّت پی خواهد برد. یعنی درواقع به مقام خودش 
پی خواهد برد و او هم به همان مقدار اشتراک در 

 کند.وجودی به این افاضه می

 خاطر ظرفیت محدود افرادن سرّ بهلزوم کتما
مقدار بیشتر از آن اشتراک وجودی افاضه اگر یک

آید و اینجا است کند، اینجا است که انفجار پیش می
آید. اگر علّت بخواهد که اضمحلال پیش می

مقدار بیشتر از آن مدرکات خود را به معلول یک
جایی رود. اینجا همانافاضه کند، معلول ازبین می

گویند: سرّ را نباید گفت! اینجا ت که میاس
گویند: حقیقت را نباید افشا جایی است که میهمان

گویند: انسان جایی است که میکرد! اینجا همان
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 !هلمّ جرّانباید اضافه بر تحمّل افراد بار بکند و 
این مقام، مقام اشتداد وجودی و اشتراک وجودی 

در اینجا  بین علّت و بین معلول خواهد بود. خب
حفظ مرتبه شده است. یعنی معلول در اینجا دارای 

گوید من این حدّ را یک حدّی است و علّت می
توانم بپذیرم چون تو ضعیفی و من قوی هستم نمی

توانم ضعیف را بپذیرم. و چون من قوی هستم نمی
توانم خود را در قالب ضعیف بنمایانم یعنی من نمی

، حدّ ضعیف است. چون من قوی هستم و این حدّ
توانم تنازل پیدا کنم، اما من دارای این حد بله می

شوم. یعنی منِ علّت دارای این حد از وجودی نمی
گوید: من هم شوم. معلول هم میبشوم، من نمی

شوم. شوم! من نیز دارای این حد از وجودی نمینمی
من هم دارای این حدِّ وجودی هستم و ]دارای[ این 

توانم فهم و م و ادراک هستم، کجا میمرتبه از فه
ادراک یک استاد را در وجود خود قرار بدهم؟ و کجا 

توانم مطالب یک استاد را در وجود خود تلقّی می
توانم. پس تو آن طرف جوی کنم؟! من هم نمی

ایستم، فقط یک بایست ما هم این طرف جوی می
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کشیم که همدیگر را گم نکنیم. طناب به همدیگر می
 شود علّت و معلول.ن میای

نحوۀ ربط بین ذات و مراتب وجود در 
 کلام مرحوم کمپانی و شبستری

این مطلب، همان مطلبی است که بسیاری از اهل 
عرفان و حکمای قائل به تشکیک، بر این مسئله 
معترف هستند، مانند مرحوم آقا شیخ محمد حسین 

گویند: ـ که اینها می رضوان الله تعالیٰ علیه کمپانی ـ
تواند گنجد و معلول نمیمعلول در مرتبۀ ذات نمی

در آنجا راه پیدا کند، چون محدود به حدود ماهوی 
تواند تنازل کند و خود طور ذات نمیاست. و همین

را در مرتبۀ معلول قرار بدهد، چون ذات، وجود 
بالصرافه دارد و دارای حقیقت اطلاقیّه و وجود 

د پایین بیاید. پس بنابراین تواناطلاقی است، لذا نمی
دو را به همدیگر ربط الاشتراکی اینفقط یک مابه

الإشتراک عبارت است از همان دهد، آن ما بهمی
حقیقت وجود. حقیقت وجود است که بین معلول و 

 1دهد.علّت را ربط می

                              
 .54 ـ 51توحید علمی و عینی، ص  1
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طور که از مرحوم شیخ محمود شبستری همان
آن صوفی و  ـ سؤال می کند رضوان الله تعالیٰ علیه ـ

 عارف معروف که:
 قدیم و محدثَ از هم چون جدا شد  ***  یکی عالَم و آن دیگر خدا شد

قدیم و محدث جدای از همدیگر هستند. آن 
دارد و این حدوث است قدیم است و حدوث برنمی

دارد. و این حدود ماهویِ هر دو است. و قدیم برنمی
گذاریم و طور شد ما اسم یکی را عالَم میحالاکه این

 گذاریم.اسم دیگری را خدا می
بعد در جواب ایشان مرحوم شبستری 

 فرمایند:می
قدیم و محدث از هم چون جدا نیست *** که از هستی است، باقی دائماً نیست

1 

فرمایند! واقعاً ایشان در اینجا بسیار عجیب می
که از هستی است باقی دائماً »عالی افاضه فرمودند: 

یعنی عالم اعتبار و ممکنات. این « نیست«! »نیست
 شعر اوّل مربوط به تفسیر اوّلی که از این مسئله شد.

                              
 گونه است:اصل شعر طبق گلشن راز این ؛47و  2گلشن راز، بخش 1

قدیم و محدَث از هم چون جدا شد *** که این عالم شد، آن دیگر خدا 
 شد 

 )محقق(
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 اشکال بر مسلک اول عارفان
شود، و اما اشکالاتی که بر این تفسیر اوّل وارد می

اشکالات بسیار زیادی است که ما فعلًا مجموع آن 
کنیم. گرچه اگر اشکالات را در یک بیان عرض می

بخواهیم روی خصوص اینها حرف بزنیم اشکالات 
 زیاد هست.
طور کلّی این برهان با قاعدۀ علیّت و اوّلًا: به

 معلولیّت در تنافی است.
فی است. ثانیاً: اینکه با وجود بالصرافه هم در تنا

گیرید و که شما وجود را صرف مییعنی همین
توانید این گیرید دیگر نمیمی صرفُ الوجود

که شما وجود را وجود ها را بزنید. همینحرف
گیرید دیگر جای صحبت و امتیاز نیست، اطلاقی می

دیگر جای مرتبه در اینجا نیست. مرتبه هست اما نه 
اشد. یا شما باید ای که وجود استقلالی داشته بمرتبه

مقام حق را وجود بالصرافه بدانید، باید یک وجود 
بشرط لا بدانید که آن وجود بشرط لای از تشکّل و 
بشرط لای از تقیّد و تعیّن، همان ذات بحت و بسیط 
است که در آنجا ترکیب راه ندارد، در آنجا احتّیاج و 
امکان راه ندارد، در آنجا ذات، واجب به ذات است 
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ئم به ذات است نه متدلّی و قائم به غیر است، که و قا
امکان راه پیدا کند و ترکیب در آنجا راه پیدا کند و 

طور ماهیّت در آنجا بخواهد تسرّی پیدا کند، یا این
باید بدانید. و یا اگر بشرط لا دانستید که بشرط لا، 
قسیمِ برای لا بشرط مقسمی است. بشرط لا، خودْ 

ی یک ذات را دارد منتها تقیّد نفیی تعیّن و تقیّد برا
دارد. بشرط شیء تقیّد اثباتی دارد، مثلًا آب 

رنگ، تمام اینها سبزرنگ، آب قرمزرنگ، آب آبی
بشرط شیء است و بشرط شیء قسمی است. یعنی 

شود. در اینجا قید، قید اثباتی بشرط شیء قسمی می
 و قید ثبوتی است.

گوییم: لًا میشود، مثوقت قید ما قید نفیی مییک
آبی که سبز نباشد، ممکن است که زرد باشد. این در 
اینجا بِشرط لا است ولی بشرط لای قسمی است که 

له تشکّلٌ و له تعینّ و خود بشرط لای قسمی هم 

، آبی که قرمز و سبز نباشد، این در اینجا آبی که تقیدٌ 
ذلک. تمام اینها گیرد و امثالسبز باشد را در برنمی

لا است و بشرط لا، هم قسم است و هم قسیم بشرط 
است. یعنی هم قسم است برای مَقسم و هم قسیم 
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 است برای قسیم دیگر.
اگر شما مقام ذات را بشرط لای از هر تشکّل و 

آید، طور برمیهای شما ایندانید که از حرفتعیّن می
گویید: ذاتی که تعیّن نپذیرد، ذاتی که در شما می

نجد، ذاتی که مافوق از هر مرتبۀ مرحلۀ معلول نگ
طور باشد شما ذات را علّت و معلولی باشد، اگر این

شود قسم و قسیم؛ اید و بشرط لا میبشرط لا گرفته
پس مَقسم ما چه شد؟! مقسم ما کجا رفت؟! مگر 
مقسم ما خود وجود نبود؟! مگر در وجود هم که 
خودش صرافت نیست؟! آیا وجود صرافت دارد یا 

؟! آیا در وجود ترکیب هست؟! یعنی آیا وجود ندارد
مرکّب است از یک مرتبۀ بشرط لا و یک مرتبۀ بشرط 

طورکه نیست! وجود که خودش شیء؟! این
 بسیط الحقیقهبالصرافه است، وجود هم که خودش 

زنیم و ایم و بر سر وجود میاست. ما آمده
کنیم، خود وجود بیچاره که حدّی اش میتکهتکه

 ندارد!

سریان حقیقت وجود در همۀ مصادیق 
 خارجی

ها تعینّی ندارند بلکه تعینّشان گویند: مقسم تعینّی ندارد. معمولًا مقسمتلمیذ: آخر می
 در خود افرادش است.

گیرید یا استاد: شما مقسم را در اینجا مفهوم می
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وقت است که شما گیرید؟ یکوجود خارج می
یعنی یک  گیرید،وجود را به معنای مفهوم می

وقت وجود را به گیرید و یکصورت ذهنیه می
گیرید، یعنی آنکه گفتیم: معنای حقیقت خارجیّه می

الوجودُ مساوقٌ للتشّخص و التشّخصُ مساوقٌ 

گیرید اگر وجود را به معنای تشخّص می للوجود.
کنیم با یک حقیقت بالأخره در اینجا ما هر کاری می

ت خارجی که به خارجی مواجه هستیم؛ این حقیق
اَشکال مختلف طرف ما داریم اسم وجود است. از آن

توانیم انکار کنیم! زید و بینیم، این را که نمیرا می
بینیم، بینیم، انسان را میعمرو و بکر و خالد را می

توانیم انکار انسان وجود دارد دیگر، وجود را که نمی
کنیم، اعتبار که نیست، انتزاع که نیست، داریم 

بینیم! این آقا هشتاد کیلو وزنش است، این که می
خواهی برو او را وزن دیگر انکار کردن ندارد، اگر می

 کن!
تلمیذ: وقتی که مفهوم در خارج تعینّ ندارد و بلکه یک تصور خالی است پس مصداق 

 هم ندارد دیگر!
 فرمایید: فقط مفهوم است؟!استاد: یعنی شما می

چنین حکمی بر آن بار بشود یم وقتی که مفهومی همخواهم بگوتلمیذ: نه، می
 مصادیقش در خود آن احکام است.

استاد: مفهوم که دارد! همین انتزاع ما از حقایق 
خارجی مفهوم است. چطور ذهن شما تصور 
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کند؟! حالا صحبت ما در آن حقیقت خارجی می
 است.

 تلمیذ: تعینّ خارجی ندارد.
 !استاد: چرا تعیّن خارجی ندارد؟

طور تلمیذ: زمانی که تعینّ خارجی آن در افراد هست، وجود خارجی آن هم همین
 است.

استاد: وجود خارجی آن هم در افراد هست. آیا 
 شما مؤیّد هستید یا ناقد هستید؟!

 تلمیذ: پس ما تعینّ دیگری غیر از این اقسام نداریم که بگوییم پس آن کجاست؟

مصادیق تمثیل برای سریان حقیقت واحده در 
 مختلف

بینیم ما از اینکه می دانم! ببینیداستاد: بله، می
حقایق مختلفی وجود دارد، ماهیّات مختلفی وجود 
دارد و همۀ آن ماهیّات مختلف، در مسئلۀ وجود 

کنیم دخیل و شریک هستند، آیا از اینجا استفاده نمی
که خود وجود، خارج از این است و مقسم برای همۀ 

ذا افرادٍ قیقاً مثل کلّی طبیعی که اینها است؟! د

است؛  له اصنافٌ  است، مثل انسان که متعددة
رنگ داریم، سبزرنگ داریم، گندمی داریم، سیاه

سفید داریم، سرخ پوست داریم، نژاد زرد داریم. 
البتّه کلّی  انسان خودش یک کلّی طبیعی است، ـ

طبیعی که در خارج نیست بلکه وعاء کلّی طبیعی، 
ـ و همۀ این افراد خارجی، در آن  ن استوعاء ذه
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گویند که ما کلّی طبیعی سهیم هستند، یعنی همه می
 حصّه داریم.

حالا فرق این افراد انسان با مسئلۀ وجود این 
ها است که در مسئلۀ انسان هر کدام از این انسان

ماهیّتی که دارند مال خودشان است و به دیگری 
ده برای خودم است، ربطی ندارد، ماهیّت انسانی بن

نه ماهیّت بنده در شما رفته است و نه ماهیّت شما در 
ها در همدیگر کدام از ماهیّتبنده آمده است، هیچ

خواهیم روند، ولی در مسئلۀ وجود ما مینمی
نظر مفهومی بگوییم: بین این و آن فقط از نقطه

اختلاف نیست بلکه در اینجا مسئلۀ دیگری درکار 
مثال[ ماهیّت این ]شیء[ شیشه است باباست. ]من

و ماهیّت این پی وی سی است، بین شیشه و این 
ماهیّت اختلاف هست و اختلاف این دو اختلاف 

 ماهیّت است. 
]در واقع[ آن حقیقت خارجی است که هر دوی 

دو کاسه کرده است. یعنی من الآن بین ایناینها را یک
خیر، : نهگویدام، اما آن وجود میجدایی انداخته

بیخود جدایی انداختی! این لیوان را در این کاسه 
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بگذار، این ظرف را هم روی این فرش بگذار، این 
فرش را هم در این خانه بگذار، این خانه را هم در 
قم بگذار، قم را هم در ایران بگذار، ایران را هم در 

من به  دنیا بگذار، دنیا را هم در تمام کرات بگذار، ـ
ـ آن کرات را هم در مثال بگذار،  کنمتفا نمیاینجا اک

مثال را هم در ملکوت بگذار، ملکوت را هم در 
جبروت بگذار، جبروت را هم در لاهوت بگذار، 
لاهوت را هم در خدا بگذار، تازه همۀ اینها من 

گوید: من حقیقتی هستم که همۀ هستم؛ یعنی می
عوالم وجود در من نهفته است، شما چه چیزی را 

کنید؟! شما با جدا کردن ارید از همدیگر جدا مید
این لیوان از این کاسه، ماهیّت را از همدیگر جدا 

 اید!کردید، وجودش را که دیگر از هم جدا نکرده
وجود یک حقیقت واحدی است که مصادیق 
متفاوتی دارد، دقیقاً مثل یک حقیقت واحدی که الآن 

گویند؟ فقط به سر در من هست. بدن آدمی به چه می
گویند، بدن انسان که فقط سر که بدن آدمی نمی

نیست، بدن انسان پا است، دست است، قفسۀ سینه 
است، معده است، شکم است، گردن است و سر 

اینها مجموعاً بدن انسان است. حالا این بدن  است.
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انسان، این حقیقت خارجی است نه این مفهوم. بدن 
انسان یک حقیقت خارجیّه است دیگر، و این 

، یک یدٌ است؛ یک جزئش  ذا اجزاءٍ حقیقت خارجیّه 
، رقبةٌ ، یک جزئش صدرٌ ، یک جزئش رجلٌ جزئش 

اینکه . اجزاء متفاوتی دارد اما نهرأسٌ یک جزئش 
خصوصیّت بدنیّت در یکی هست و در دیگری 
نیست، بدنیّت در همۀ اینها هست. اگر دست یکی 

گویند: دست از بدن قطع شد، اگر سر قطع شود می
 گویند: سر از بدن قطع شد.قطع شود می

وقت طور است. یکحقیقت وجود هم همین
اعی است که ما دیگر گوییم وجود یک مسئلۀ انتزمی

قائل به اصالت وجود نیستیم. اگر قائل به اصالت 
گوییم: وجود یک حقیقت خارجی وجود هستیم می

است و این حقیقت خارجی مصادیقی دارد و 
مصادیق با هم تفاوت دارند؛ یک مصداق اتمّ داریم، 
یک مصداق اضعف داریم، یک مصداق اشدّ داریم، 

مصادیق تفاوت دارند تر داریم. یک مصداق پایین
الاشتراکشان یکی است، مابالاشتراکشان ولی مابه

ای است که خدا آن خمیرمایه را در همان خمیرمایه
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همه قرار داده، منتها در یکی بیشتر قرار داده است؛ 
المال که عبارت از وجود است در یکی یعنی رأس

 بیشتر است و در یکی کمتر است.
ای هست چون مسئله غالباً... به نسبت به ماهیتّ ق مسامحهتلمیذ: در این تعبیر مصادی

 شوند.مفاهیم تعبیر می
استاد: نه، نسبت به خود موجودیت وجود، شما 
اگر بخواهید خود وجود را در خارج تجسّم کنید، 

 خواهد؟خواهد یا نمیبالأخره آیا یک مظهری می
 تلمیذ: پس اگر مظاهر بگوییم شاید تعبیر....

 همان مصادیق دیگر. استاد: خب
 گویند.تلمیذ: چون مصادیق را غالباً در مقابل مفاهیم می

استاد: بالأخره وجود هم یک مفهوم دارد دیگر. 
توانیم یک مفهوم انتزاعی هم از وجود بگیریم ما می

دیگر. یعنی آن مفهومی که جنبۀ کلّی و سعی دارد 
دارای مصادیقی است؛ به این نحو که اگر ما یک 

ق از وجود داشته باشیم، آن یک مصداق را مصدا
مثال[ اصلًا فرض باب]من هذا موجودٌ.گوییم: می

مرتبه کنید در همۀ عالم هیچ وجودی نیست، یک
شود، یعنی نه فقط یک نفر در این وسط درست می

ملائکه داریم، نه جبرئیل داریم، نه خدا داریم، نه 
ر این پیغمبر داریم، هیچ نداریم، فقط یک زیدی د

. هذا موجودٌ گوییم: شود، ما میوسط درست می
یعنی آن مفهوم وجودی که در ذهن هست، هم 
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مصداقش این است و هم حقیقتش همین است؛ 
 یعنی تشخّصش به همین است.

تلمیذ: بنا به فرمایش ... همان لا بشرط مقسمی است، در خارج یک وجودی موجود 
مفهوم بگیریم که اشکال ایشان وارد است، ما شود، لا بشرط مقسمی آن کجاست؟ اگر می
 خواهیم بگوییم مفهوم نیست لا بشرط مقسمی در خارج ....می

استاد: ما این لا بشرط مقسمی را در مرحلۀ 
اعتباریات با وجود در عالم تکوینیات مقایسه 

ایم و گفتیم: این مثل همین است و هیچ فرقی کرده
 در اینجا با همدیگر ندارند.

تشکیک در وجود به نقل از به اشکال
 کتاب مهرتابان
شود این است که اشکالی که در اینجا وارد می

امکان ندارد شما حقیقتی را حقیقت مطلقه و حقیقت 
که در آن مراتب وجود بالصرافه بدانید درحالی

های تشکّل پیدا نکرده باشد. حالا البتّه این مسئله تکّه
تکّۀ آن را عرض مختلفی دارد که ما در هرجا یک 

 فرمایند:کنیم. در کتاب مهرتابان میمی
شود )چون این بحث، مسئلۀ عینیتّ صفات با مسئلۀ تشکیک در وجود کار تمام نمی

گردد، چون اوّلاً: در درجۀ اعلا که آن را در ذات با اسماء است( و اشکال حل نمی
آنکه خصوص همان  گردد، به علّتگیرند، مستلزم ترکیب در ذات میذات واجب می

درجه اگر با اسماء و صفات الهی عینیّت داشته باشد و معلوم است که هریک از 
اسماء و صفات، صرف مفهوم بما هو مفهوم نیستند بلکه منطبقٌ علیه خارجی دارند 

صورت باید تمام این اسماء و صفات بحدودها )البتهّ این مسئله صحیح است( در این
 ته باشد و این مستلزم ترکیب و همان اشکال تثلیث است.باید در ذات تحقّق داش

و ثانیاً: اصل فرضیّۀ تشکیک در وجود جای تأمّل و اشکال است چون در این 
فرضیّه چنانچه ذات واجب تعالیٰ شأنه را مرتبۀ اعلا قرار دهیم )یعنی همان مرتبۀ 

رجۀ آنها بشرط لا( و بقیّۀ مراتب را مراتب و درجات ممکنات برحسب اختلاف د
صورت ذات واجب، محدود به حدود ممکنات شده در قرب و بعُد بگیریم، در این

است و در وجود، طبعاً متعیّن و متقیّد تا سرحدّ ممکنات گردیده است. )این مسائلی 
کنم بنا بر تعریف اولاز توحید است که در آنجا که الآن دارم خدمتتان عرض می

رتبۀ هوهوی از سایر مراتب متعیّنه است. بر لازمۀ تشکیک در وجود، انفکاک م
این فرض اشکال ایشان وارد است.( چون بنا به فرض، ذات واجب و تمام ممکنات، 

الإمتیاز آنها همان انیّت و ماهیّت آنها در اصلِ حقیقت وجود اشتراک دارند و ما به
ود به است و در این فرض ذات وجود واجب که ماهیتّ آن همان انّیت او است محد

جوار و شود )که بشرط لا است( و با آن ممکن همحدّ اعلا درجۀ از ممکنات می
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گوید ما هم شریکیم.(آید و میگیرد. )ممکن هم میهمسایه قرار می
1 

، آن وجودِ واجب، متمایز و بالشّدةِ و الضّعفِ و الوجوبِ و الامکانِ الامر و غایت
کند. و بالأخره وجود واجب، محدود میشود و این رفع معنای تحدید را نمشخص می

دانیم که ذات گیرد. و میبه وجود ممکن و در حدّ و مرز وجود ممکن قرار می
الوجود، صرافت و محوضت محض دارد، یعنی وحدتش واجب یعنی وجود واجب

کلّ ما فرضتهَ فی الوجودِ صورت وحدت بالصرافه است نه وحدت عددیه، و در این
گردد و گرنه از صرافت صرفه و محوضت محضه خارج میو کان داخلًا فیه

توان نفس وجود حق صورت یعنی با فرض صرافت وجود حق، چگونه میدر این
که همان را دارای منزله و مرتبه دانست؟ و درجۀ آن را اعلا قرار داد؟ درحالی

گیرد و همه را در خود تصوّر محوضت آن درجه، تمام مراتب و درجات را فرا می
کند؟ پس چگونه در فرض صرافت وجود حق، وجود دیگری تصوّر دارد؟ مندکّ می

و برهان صدیّقین بر این اساس است.
2 

این مطلبی که ایشان فرمودند، مطلب بسیار متقن 
و محکمی است! یعنی این همان حقیقتی است که ما 

خواهیم آن دنبال آن هستیم، منتها در راهی که میبه
آنجا ممکن است اختلاف و  راه را طی کنیم در

فرمایند مسائلی پیدا بشود. آنچه ایشان در اینجا می
این است که صرافت وجود حق، همۀ تعیّنات را در 

که در مسئلۀ تشکیک در وجود، گیرد درحالیبرمی
تعیّنات، خارج از وجود بالصرافه هستند و هر کدام 

 از اینها یک مرتبه دارند.
شد سیر اوّل وارد میاین اشکالی است که بر تف

کنیم. رفقا، ما شاءالله تتمۀ آن را فردا عرض میکه إن
 211اینکه بتوانیم به این مطلب برسیم از صفحۀ برای

مهرتابان را که بعد از آن مرحوم علامه  218تا صفحۀ 
ـ مسئلۀ تشخص در وجود  رضوان الله تعالیٰ علیه ـ

                              
 ..اینجا دوتا تعیّن است:.تلمیذ 1

 استاد: بله، آن تعیّن بشرط لایی دارد و این تعیّن بشرط شیئی دارد.
 .212و  211مهرتابان، ص  2
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به  من هم قائل»فرمایند: کشند و میرا پیش می
]تشخص[ در وجود هستم، حتماً مطالعه کنند تا 
اینکه فردا بتوانیم بحث آن دو تعریف را تمام کنیم و 

 بعد سراغ بحث اعیان ثابته برویم.
تلمیذ: من اینطور استنباط کردم که به مسئله نمی 
رسد مگر اینکه شخص خودش واصل شده 

 باشد.خیلی از عقلای بزرگ ...نفهمیدند... 
آن عقلا نفهمیدند، شاید عقلای استاد: خب 

دیگری بیایند و بفهمند....البته بله مشکل است و 
 توان بگوییم بتاً امکان ندارد ....نمی

تلمیذ:امکان دارد انسان بدون شهود بجایی 
 برسد؟

 مطابقت براهین فلسفی با شهودات بزرگان
صحبت در این است که مسائلی را که عقل 

دهد و بۀ یقینی و علمی میکند، یا به آن جنادراک می
یا اینکه آن را در مرحلۀ ظنّ و تخیّل و غیر بتّی 

اش یا بتّیه است یا دیگر قضیهعبارتگذارد، و بهمی
غیر بتّیه است ]هکذا[ اگر ما قبول کنیم حقیقتی داریم 
و آن حقیقت را بعضی از آن اولیائی که واقعاً به 
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مرحلۀ توحید خاص و خاصّ الخاص و اخص 
از کثرت و نقصان  ایاند که دیگر هیچ شائبهیدهرس

در آنها نیست و واقعاً حقیقت توحید را وجدان 
اند و به اند نه با عقل خودشان، بلکه لمس کردهکرده

اند و به آن حقیقت متبدل توحید متحوّل شده
اند، اگر قرار باشد حقیقتی را آنها بیان کرده شده

یۀ عقلیه هم از همان بینیم که قضیۀ بتّباشند، ما می
کند مگر اینکه ما، یعنی عقل در برهان حکایت می

خودش راه خطا پیموده باشد و آنها هم از حقیقت 
مطلب خبر نداده باشند. یعنی حالا ما کار نداریم به 

رضوان الله تعالیٰ  اینکه مرحوم حاجی یا ملاصدرا ـ
ار اند. ما به ملاصدرا کذلک چه گفتهـ و امثال علیهما

نداریم، ما به خود حاجی کار نداریم، ما به سایر افراد 
ایم بینیم آنچه با برهان به آن رسیدهکار نداریم، ما می

با مطالب بزرگان که دیگر هیچ جای شکی در آنها 
نیست منطبق است. مگر اینکه خود ما در این برهان 
اشتباه کرده باشیم یا غیر از این باشد که آنها نگفته 

 طور باشد.و بعید است که اینباشند 
 اند.فهماند که آنها نرسیدهتلمیذ: این مطلب می

استاد: بله، درست است. خب نرسیده باشند چه 
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رحمة الله  مثال بوعلی ـباباشکالی دارد؟! من
 ـ به این قضیّه نرسیده باشد. علیه

 تلمیذ: حالا ما به بوعلی کاری نداریم.
ـ نرسیده   علیهرحمة الله استاد: یا ملاصدرا ـ

باشد، این اشکالی ندارد! مگر حتماً باید همۀ مراتب 
مافوق را در این مدرکات عقلیۀ خودش درک کرده 
باشد؟! او نرسیده ولی یک بچه طلبه به این قضیّه 

 رسد!می
 تلمیذ: نرسیده یعنی آیا باطناً نرسیده است؟!

: نه، در عقلش نرسیده، به باطن کاری استاد
زنیم ها را مینداریم. مگر ما که این حرف

ایم، ما این چیزهایی ایم؟! ما هم در گل ماندهرسیده
گوییم همین مسائلی است که از را که داریم می

ایم و ایم و با مطالب فلسفی درآمیختهبزرگان فهمیده
مسئله است. ایم، این برهان بر این قضیّه پیدا کرده

حالا کجا این مسئله وجدانی ما شده است؟! وجدانی 
 یعنی کسی که این مراحل را عبور کند...!

 ای می گفتند. اینها بافتنی است یا یافتنی؟.آقای قمشهتلمیذ:.

استاد: یافتنی است اما ما هنوز نیافتیم. ما فعلًا 
 بافیم تا بعداً بیابیم.می

 تلمیذ: یافتن مفهومی است.
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اد: بله، مفهوم است دیگر. به همان اندازه که است
 فهمد:هر کس می

گیراز آن چرخه که گرداند زن پیر *** نشان چرخ گردنده همی
1 

قاعدۀ امکان اشرف و اثبات توحید از 
 طریق برهان فلسفی

صحبت در این است که اگر قرار باشد همان 
پیرزن به همین مقدار به توحید راه پیدا کرده باشد، 

توانیم بگوییم که ممکن به قاعدۀ امکان اشرف میما 
است شخصی به مراتب بالاتری راه پیدا کرده باشد 

که او به وجدان این کار را نکرده است بلکه درحالتی
های با عقلش این کار را کرده است. اینکه به بچه

دهند که بنا چون بنّا دارد پس این عالم دبستان یاد می
به همین اندازه به وجود حق پی هم خدا دارد، اینها 

اند، خب چه اشکالی دارد اند و به توحید پی بردهبرده
که کسی به بالاتر از این برسد؟! با برهان صدّیقین 
برسد و با بالاتر از آن هم به این مسائل برسد، چه 
مانع و رادعی برای وصول هست؟! البتّه مسئلۀ 

نظر قطهوجدان و شهود، مرتبۀ دیگری است ولی از ن
تواند با برهان و دلیل عقلی وقتی که شخصی می

                              
 .3، خسرو و شیرین، بخش نظامی 1
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برسد ممکن است برهان بالاتر و برتری وجود داشته 
 باشد، این اشکال ندارد!

ـ پانزده  رضوان الله تعالیٰ علیه تلمیذ: در توحید علمی و عینی هست که مرحوم آقا ـ
گویند: کردند که به شخص می یا شانزده ساله بودند که وجود خدا را با برهان صدیّقین بیان

معنی برهان صدیّقین همین »فرمایند: می« بله»گوید: شخص می« آیا شما هستید یا نه؟»

 1«است.

                              
 :1، تعلیقه 240توحید علمی و عینی، ص  1

بهترين برهان بر وجوب وجود، برهان صديقين است كه مفادش، مفاد بِك 
عَرفتك و أنت دللتنى عليك و دعوتنى إليك، و لو لا أنت لم أدر ما أنت 

كُلِّ  است. و مفاد شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ و مفاد أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى
است. مرحوم حكيم عاليقدر؛ صدر المتألّهين شيرازى قدّس الله ءٍ شَهِيدٌ شَيْ

بحت  26تا ص  12ص  6از طبع حروفى از ج « أسفار»نفسه الشريف در 
كافى فرموده است؛ و اين برهان را اسَدّ البراهين و أشرف البراهين شمرده 
است. و اين حقير به خاطر دارم در وقتى كه در مدارس جديد درس 

شايد سنّ من در أوان بلوغ بود، يك روز در ضمن بحث با  خواندم، ومى
بعضى از منكرين خداوند، بدون مقدّمه و بدون سابقه ذهنى، از اين برهان، 
بدين گونه او را محكوم كردم، به اين جمله كه: آيا تو وجود خودت را قبول 
دارى؟! گفت: آرى! گفتم: مطلب ديگر تماما ست. چون بعداً در كتب 

حكمت به برهان صديقين برخورد كردم، ديدم همان برهان است  فلسفه و
غاية الامر در اين كتب به طور تفصيل و عالى بيان شده است؛ و من به طور 

 ساده آورده بودم. و إجمال اين برهان بدين تقريب است كه:
ء و چيزى كه وجود دارد، در مقابل معدوم كه وجود الْموجود يعنى شى
انسان موجود، چيزى است و ماهيّتى است كه به لباس ندارد. پس معناى 

وجود مخلّع است پس انسان ممكن است موجود باشد، و ممكن است 
معدوم باشد. اگر از معنى و ماهيّت انسان رفع يد نمائيم، و آن معنى و 
واقعيّت وجود را بدون هيچ نسبتى در نظر آوريم، آن وجود محال است كه 

يرا عدم نقيض وجود است و محال است كه چيزى عدم بر آن طارى گردد. ز
شود. و چون به نقيض خود متّصف شود؛ و گرنه اجتماع نقيضين لازم مى

وجود ممتنع العدم است، قديم است و واجب است. بنابراين حقيقت وجود، 
 قديم و واجب است.

آيد كه: چون وجود براى اشياء حتمى نيست، بنابراين و از اينجا به دست مى
اى و مجازى است. ياء داراى وجود حقيقى نيستند. بلكه وجودشان عاريهأش

اين است برهان صديقين و مفاد قول أمير المؤمنين عليه السّلام كه عرض 
كند در مقام مناجات: يا من دلئ على ذاته بذاته. و إطلاق لفظ وجود بر مى

و ليكن  ذات اقدس حقّ به طور اسم جايز نيست چون أسماء توقيفى هستند؛
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 استاد: بله، در یک جا دیدم.
 اللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل محمد

  

                              
ء إشكال ندارد؛ و كم له من نظير. و بطور صفت و نسبت همچون كلمه شى

كند كه در برهان صديقين اثبات وجوب و قدمت حق را از كلمه وجود مى
 اين تذييل از آن بحث به ميان آمده است.
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 اصطلاحات درس
ای از وجود که به ذات مطلق و مرتبه مرتبۀ ذات:

تعالیٰ تعلّق دارد و از هرگونه تعیّن و لایتناهی حق
تقیّد ماهوی مبرا است. این مرتبه، حقیقت محض 
وجود است که نه وصفی برای آن متصور است و نه 

 حدّی بر آن مترتّب.
بودن وجود صرافت وجود: خلوص و محض

ت؛ اصطلاحی بدون هرگونه ترکیب، تعیّن، یا ماهی
برای اشاره به وجود صرف که به عنوان حقیقت 

 شود.بسیط و اطلاقی لحاظ می
ناشدنی از ذات ای درکمقام هوهویّت: مرتبه

الهی که هیچ تعیّن، اسم، وصف یا نسبت بشری در 
است؛ در عرفان مقام « هُو»آن راه ندارد و صرفِ 

 احدیّت.
ی اسماء ای از وجود پیش از تجلّعالم عماء: مرتبه

و صفات، که حقیقت وجود در آن به صورت 
غیرمتعیّن و در غبار یا تاریکی محض قرار دارد؛ از 

 شود.آن به عالم پوشیدگی مطلق یاد می
گونه ترکیب، وجود بسیط: وجودی که هیچ
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کثرت، یا ماهیت در آن راه ندارد و مطلق و غیرقابل 
 تحلیل به اجزا است.

وجود بدون حیث الانّیت مطلقه: حیثیت نفس
تعلّق به غیر یا تعیّن خاص، یعنی وجود بدون 

 هرگونه وابستگی به ماهیت یا قیود خارجی..
ذات لا یزال: ذات ثابتی که تغییر و حدوث در آن 
راه ندارد و همواره در بساطت و اطلاق خود باقی 

 است.
تعیّنات: خصوصیات، حدود، یا قیودی که 

شود؛ در اتب میموجب تمایز و تشخّص اشیاء و مر
 عرفان، تعیّن مساوی با نزول از اطلاق است.

تر از های وجودی؛ مراتب پاییناظلال: سایه
حقیقت ذات که متعیّن و تابع آن هستند، معمولًا 

 اشاره به تجلیات یا مظاهر.
تعالی هستند و معالیل: موجوداتی که معلول حق

 واسطه فیض او دارند.هستی خود را به
ودیت وجود به خصوصیتی خاص؛ تقیّد: محد

مقابل اطلاق. تقیّد مساوی با پذیرش حد و ماهیت 
 است.

ماهیت: چیستی و هویت مفهومی اشیاء که با آن، 
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شود و از تمایزات میان موجودات ممکن حاصل می
 وجود متمایز است.

نوعی وجود که اصالت نداشته،  وجود تبعی:
بلکه متفرع و وابسته به وجود دیگری است؛ در مقابل 

 وجود مستقل.
ای که وجود را دارای تشکیک در وجود: نظریه

ای که تمام گونهداند، بهمراتب شدت و ضعف می
اند، اما در موجودات در حقیقت وجود مشترک

 شدت وجودی متفاوتند.
قید به هیچ قیدی وجود اطلاقی: وجودی که م

نیست و نسبت به همه چیز اطلاق دارد؛ مترادف با 
 وجود بسیط و صرف.

شناختی میان ای هستیعلّت و معلول: رابطه
موجودات، که در آن یکی سبب وجود دیگری است 

 یابد.و بدون آن تحقق نمی
شدت حقیقت وجودیّه: میزان قوّت و تمامیت 

تر وجودی که موجودی دارا است؛ شدت بیش
 دهندۀ قرب بیشتر به اصل وجود است.نشان

تمایز ذاتی: تفاوت در اصل و حقیقت وجود بین 



36 

 دو چیز، نه صرفاً در صفات یا عوارض.
وحدت در وجود: اصل اشتراک موجودات در 

رغم تمایز رتبی، مفهومی یا حقیقت وجود علی
 ماهوی.

اشتداد وجودی: افزایش در مرتبه وجود و قوّت 
با حرکت اشتدادی یا تجلی بالاتر در هستی؛ برابر 

 نظام مراتب وجود.
سعۀ وجودی: ظرفیت وجودی یک موجود در 

اش در مراتب دریافت فیض یا علم، که بسته به رتبه
 هستی متفاوت است.

وجه اشتراک وجودی: نقطۀ مشترک میان علّت 
و معلول از حیث وجود؛ همان حقیقت وجود که در 

 هر دو سریان دارد.
صدور و بخشش وجود یا علم از علّت به  افاضه:

 معلول، مطابق با ظرفیت و استعداد معلول.
الاشتراک: عنصر یا حیثیتی که بین چند چیز مابه

مشترک است، مانند حقیقت وجود میان همه اشیاء 
 در نظام تشکیکی.

ای در فلسفه اسلامی که اصالت وجود: نظریه
ا اعتباری داند و ماهیات روجود را اصل و اصیل می
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 کند.و ذهنی تلقی می
لا بشرط مقسمی: لحاظ وجود یا مفهومی 

هیچ قیدی مقید نباشد ولی قابلیت که خود بهنحویبه
تقیید به اقسام گوناگون را داشته باشد؛ ناظر به 

 وحدت در عین کثرت.
بشرط لا: قیدی برای مفهومی که به شرط نبودن 

یعنی تصور شود، هر نوع تعیّن یا خصوصیتی اخذ می
 شرط نبود سایر چیزها.چیزی به

شرط همراهی بشرط شیء: لحاظ یک مفهوم به
 با قیدی خاص؛ مثلًا انسان سفید یا انسان بلند.

مقسم: مفهومی یا حقیقتی که اقسام مختلفی بر 
اند، مانند وجود که مقسمِ مراتب و آن مندرج

 موجودات است.
ل ای از یک کقسم و قسیم: قسم، زیرمجموعه

ردیف با سایر اقسامِ همان )مقسم( است؛ قسیم، هم
 کل.

وجود خارجی: تحقق واقعی و عینیِ وجود در 
 عالم خارج، در مقابل مفهوم انتزاعی ذهنی.

ای که موجب تعیین و تمایز تشخّص: ویژگی
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شود و در موجود خاص از دیگر موجودات می
 فلسفۀ وجود مساوق با تحقق خارجی است.

فهومی کلی که در عین وحدت کلّی طبیعی: م
مفهومی، قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد، مانند 

 کند.که بر زید و عمرو صدق می« انسان»
های عینی یک مفهوم مصادیق خارجی: تحقق

« انسان»های مختلف کلی در عالم خارج؛ مانند تحقق
 در افراد متعدد انسانی.

المال وجود: اصل مشترک وجود که در رأس
مه موجودات جاری است و مراتب آن متفاوت ه

ای که خداوند در هریک از ممکنات است؛ سرمایه
 نهاده است.
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